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  چكيده
ميرزامهدي اصفهاني در حوزة مشهد مؤسس مكتبي بود كه بعدها به مكتب تفكيك 

بار واژة تفكيك را بـراي ايـن نحلـة فكـري      اولينمحمدرضا حكيمي . معروف شد
اسـت كـه مفـاهيم و علـوم      اي بيني به اعتقاد وي مكتب تفكيك جهان. پيشنهاد كرد

مانند فلسفه را از معارف ناب الهـي برگرفتـه از كتـاب و سـنت تفكيـك       اي بشري
. گونـه ناخالصـي را در فهـم معـارف دينـي راه داد      ها معتقدند نبايد هيچ آن. كند مي
 نيـي تبكـارگيري عقـل بـه شـيوة فلاسـفه در دفـاع و        شدت مخالف بـه  رو به اين از

هـاي عقلانـي خودكفـا     انـد؛ چراكـه ديـن را در اسـتفاده از روش     هاي دينـي  آموزه
دانند كه براي تبيين آن بـه معـارف بيرونـي     پندارند و شأن دين را برتر از آن مي مي
  .چون معارف يوناني و هندي روي آورد هم

اي ممكـن   دانسـته  در اين مقاله بررسي خواهيم كرد كه آيا فهم دين بدون هيچ پيش
هاي دانش هرمنوتيك نشان خواهيم داد كه همـواره   است؟ سپس با استفاده از يافته

شـود و در   هـا آغـاز مـي    دانسـته  فهم در هر دانشي ازجمله معارف دينـي بـا پـيش   
رو  ايـن  از. شوند حلقوي تعديل مي ها در فرايندي فرض با متن اين پيش گوي و گفت

اين علوم . ها ابتدا بررسي شوند دانسته هايي اين پيش لازم است تا در دانش يا دانش
آورند و تفاوتي ميان هند  دست مي نيز منابع خود را از هر سرزمين كه لازم باشد به

هـا نيـز در تعامـل بـا      گرچه ممكن است همين دانـش . ها نيست و عربستان در آن
بررسـي   سـپس ايـن موضـوع را   . عرفت ديني دچار تغيير و تحول اساسي شـوند م

چون فلسفه كه مرز مشـتركي بـا معـارف دينـي پيـدا       هايي هم ايم كه در دانش كرده
هاي مذكور به منظور فهم بهتر  توان از تجربيات فكري بشر در دانش كنند آيا مي مي

هاي تطبيقي ميـان   دلايل بررسي هاي مشترك در دين بهره برد؟ بعد از آن، به گزاره
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امامـان   نكـردن  در اين ميـان مخالفـت  . ايم هاي بشري و معارف ديني پرداخته دانش
گيـري متفكـران    گذر دلايـل وام  با علوم وارداتي را بررسي و از اين ره) ع(معصوم 

ايـم كـه    هاي عقلاني بيروني ازجمله فلسفه را بررسي و نشـان داده  اسلامي از نظام
  .كند هاي تطبيقي را ترغيب مي ي است كه بررسيا گونه بهين ماهيت د

  .فهم، هرمنوتيك عقل، دين، مكتب تفكيك، فلسفه، پيش :ها دواژهيكل
  

  مقدمه. 1
  مكتب تفكيك 1.1

) حـوزة علميـة مشـهد مقـدس    (در خراسان ) هـ 1303–65(مرحوم ميرزا مهدي اصفهاني 
و از آن پـس شـاگردان و   . يافـت مؤسس مكتبي شد كه بعدها به مكتب تفكيك شهرت 

پيروان مكتب وي بـا تـأليف، تـدريس و خطابـه، بـه تـرويج افكـار وي پرداختنـد كـه از          
  .رضا حكيمي اشاره كرد توان به حاج شيخ مجتبي قزويني و محمد ها مي ترين آن مهم

گـذاري ايـن نحلـة فكـري      بار براي نام را براي اولين» تفكيك«محمدرضا حكيمي واژة 
او معتقد است كه از ديرباز سه مكتب شناختي براي فهم معارف ديني وجـود  . كرد پيشنهاد

وي مكتـب تفكيـك را چنـين    . داشته است؛ روش فلسفي، روش عرفاني و روش وحيـاني 
  :كند معرفي مي

شناسي، نظام شناختي، دستگاه فكري و مبنـاي اعتقـادي    بيني، جهان يعني آن جهان» مكتب تفكيك«
كه ميان مفاهيم و اصطلاحات بشري، يا ممتزج، از سويي، و معارف خالص الهي  ،)و سيستم تعقلي(

گـذارد؛ و درواقـع يـا بـه      از سويي ديگر، تفاوت قائل است و فرق مي) از كتاب و سنت( و آسماني 
سـازد و بنـا بـه     كند و روشن مي پذيرد و بيان مي عبارت بهتر، تفاوتي را كه هست و واقعيت دارد مي

بـه جـز   (گـذرد   دادن اذهان و افكار و نفـوس بـه آن نمـي    اين فرق و تأكيد بر آن و توجه دلايلي، از
و در اين سه مبنا و مكتب ). نقدهايي كه بر مسائل و مباني آن دو مكتب، در تفاصيل فني خود، دارد

امر  ؛ زيرا اين»تطبيقي«و » التقاطي«و » مزجي«و » تأويلي«است نه » تفكيكي«، )وحي، فلسفه و عرفان(
شناسد، و تأويل  شناسي را در حد هم و عين هم نمي بيني و جهان داند، و اين سه جهان را ناشدني مي

هـا   بسـندگي آن  بيند؛ چون استقلال و خود به زيان مباني وحي و معارف قرآني ميدادن را  و انطباق
و شـرعاً مـردود   ، و ايـن چگـونگي را عقـلاً    )آورد ها را پايين مي و سطح آن(سازد  را مخدوش مي

  ).136: 1373حكيمي، ( شمارد مي

هايي كه به تبيـين عقلانـي باورهـاي دينـي      اخباريان و ساير مكتب برخلافها  تفكيكي
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خوانند و با استناد به روايات موجود در اين  دار عقل مي اعتقاد چنداني ندارند، خود را طرف
  .كنند خود را خردگراتر قلمداد مي دانند و از فلاسفه نيز زمينه، آن را حجت باطني الهي مي

هـاي   كارگيري عقل فلسفي در دفـاع از آمـوزه   شدت مخالف شيوة به ها به آن وجود نيباا
كـارگيري   ند نه با مطلـق بـه  ا مخالف» عقل فلسفي«و با » فلسفه«ها با  درحقيقت، آن. اند ديني

هـاي دينـي تأكيـد     زهرو بـر تفكيـك فلسـفه از آمـو     ايـن  هاي ديني و از عقل در تبيين آموزه
  ورزند؛ مي

زيـرا عقـل    ؛دانيم كه در شناخت ديني و عقيدتي، استناد به عقل و تعقل ضروري است مي
رسيم و ايـن حجـت    حجت باطني است و از حجت باطني است كه به حجت ظاهري مي

ها مكتب فلسفي از قديم و جديد داريـم   ده. و تفلسف نه فلسفه ؛باطني، عقل است و تعقل
اند و در مسائل اصالت وجود يا ماهيـت، اتحـاد عاقـل و معقـول،      كدام چيزي گفته كه هر

  .اند ها اختلاف كرده قرن...  خلقت ارواح قبل از اجساد و
گويند مكتب تفكيك با عقـل مخـالف اسـت، يـا از روي انديشـه و       بنابراين كساني كه مي

معلومات و تعقلات و اسرار  ةگويند از اين مكتب و احوال استادان و دامن مطالعه سخن نمي
تفكيكيان هم بـا  . گذارند مي» فلسفه«را به جاي » عقل«آنان اطلاعي ندارند، يا براي مغالطه، 

دن حقايق الهي را بـا  كر ويلأكردن و ت بلكه خلط ؛فلسفه مخالف نيستند تا چه رسد به عقل
ه اعتبـار پيـروي از وحـي    تفكيكيان ب. دانند روا نمي ،اي كه باشد هر فلسفه ،هاي فلسفي داده

است و ديگران » اعماق عقل«برند كه  ، از عقل دفائني استفاده و بهره مي»مثير دفائن عقول«
» عقـل انـواري  «و » عقل ابزاري«و ميان ) عقل ابزاري(اند  همه از سطوح عقل استفاده كرده

  ).136: 1380حكيمي، ( فرق بسيار است

فلسـفه مسـاوي بـا عقـل     . فهم عقلي متفاوت است ها فهم فلسفي از دين با به اعتقاد آن
انـد و   هاي ديني فيلسوف نبـوده  كارگيري عقل در آموزه نيست و بزرگان دين نيز با وجود به

منتقدين مكتـب  . اند دستوري هم براي آموزش يا ترجمة فلسفه براي فهم عقلاني دين نداده
  .اند گريزي حاد آنان دانسته ستيزي و فيلسوف تفكيك نيز مشخصة بارز اين مكتب را فلسفه

گريزي بسيار حاد ايشـان اسـت،    ستيزي و فيلسوف مشخصة بارز مكتب تفكيك فلسفه«
ريـزي تفكيـك در جهـت     توان آن را ذاتي اين مكتب دانست و اصولاً پايه اي كه مي گونه به

چشم اي به  تر مسئله در سراسر كلمات ساكنان اقليم تفكيك، كم. ضديت با فلسفه بوده است
اين امر در كلمـات ايشـان   . خورد كه در آن با نظرات حكما و عرفا مخالفت نشده باشد مي
  .سازي نيست گونه قابل پنهان هيچ نمايد كه به آشكار مي چنان آن

مرحوم ميرزا مهدي اصفهاني صريحاً حكم به تباين كلي بين اسـلام و حكمـت نمـوده    
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 1).25: تـا الـف   اصـفهاني، بـي  (» و نه خـادم آن  اند كنندة اسلام فلاسفة اسلام، منهدم«: است
 2).178: همان(چه كه شريعت آورده با همة قواعد فلسفه متناقض است  بيني كه همة آن مي«
چه در شريعت ما  اند با همة آن چه فلاسفه به آن رفته اي خردمند كه همة آن پس آگاه باش «

لامي را مشـرك، تـابع شـيطان،    در مواضع ديگر، فلاسـفة اس ـ ). همان(» آمده متناقض است
  .شمرد مي... كننده با انبيا و  برادران يهود، مخاصمه

فلسـفه چيـز   «: مرحوم شيخ محمود حلبي، يكي از بزرگان مكتب تفكيك، گفتـه اسـت  
فلسفة دشمن بزرگ معـارف الهـي   . مهمي نيست بلكه اضر مطالب است به حقايق وجداني

وي در جاي ديگري فلاسـفه  ). 23: 1382موسوي، : ، به نقل از8تا، درس  حلبي، بي(» است
  ). 39تا، درس  حلبي، بي(داند  را منكر علمي خداي واقعي مي

ها  ترين دليل آن رسد مهم نظر مي اما سر مخالفت مكتب تفكيك با فلاسفه در چيست؟ به
هـا   بـه اعتقـاد تفكيكـي   . هاي عقلانـي بيرونـي اسـت    كفايي دين از روش در اين زمينه خود

ه  چون فلسفة يونـاني بهـر   هاي عقلاني بيروني هم رتي ندارد كه براي تبيين دين از نظامضرو
جا كه ريشة فلسفه و عرفان از يونان و هند است؛ شأن دين سزاوارتر از آن اسـت   از آن. برد

  .كه براي تبيين آن، به معارف بيروني متوسل شويم
نـام  . سـنجند  كه مطالب را با آن مي كه فكرها خطا نرود يك ميزاني درست كردند براي اين

هاي صناعي بشري براي  ما چون تابع انبيا هستيم لذا از روش. خوانند اين ترازو را منطق مي
چون چنـين  . اند كه فقط براي علما حرف بزنند انبيا نيامده. كنيم شناخت حقايق پيروي نمي

رسـالت سـخن    مـا چـون در دنبالـة   . هاي بشري جداسـت  هاي ما هم از بحث است بحث
جـا   سواد صرف هم اين اگر يك نفر عامي بي. ها نيستيم گوييم اصلاً محتاج به اين درس مي

هاي شما و پروفسورهاي شما هم  برد، دكترهاي شما و مهندس نشسته باشد او هم بهره مي
استعداد فطري هر دو مساوي باشـد، بلكـه آن عـامي كـه گرفتـار       كه نيافهمند به شرط  مي
حضـرت  . ايـن روش انبيـا اسـت   . فهمـد  اصطلاحات نيست مطلب را بهتـر مـي   وتاب چيپ

علما هـم تـا عـوام نشـدند     . كه آمدند اول عوام به ايشان ايمان آوردند بعد علما ايالانب خاتم
  ).67- 66: 1382موسوي، (ايمان نياوردند 

نيازي  احساس بي تيبها در نهضت ترجمه در اسلام، مردم از رجوع به اهل  به اعتقاد آن
نتيجـه اخـتلاف    اعتنايي نشان دادنـد كـه در   حتي علماي شيعه به روايات معارفي بي. كردند

  فراوان در ميان امت پديدار شد؛
تـر از   و پس از ايشان مصـيبت بـزرگ ديگـري، بـزرگ    رضا سپس در زمان مولايمان امام 
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ار آن در ميـان  براي اسلام اتفاق افتاد و آن هم ترجمة فلسـفه و انتش ـ ) سقيفه(مصيبت اول 
قواعـد آن تثبيـت و دلايـل آن در قلـوب      كـه  ني ـامسلمانان به دستور رشيد ملعون بود، تا 

  ).156: تا الف اصفهاني، بي(مسلمانان راسخ شد 

هـا علـت اصـلي مخالفـت خـود را بـا فلسـفه،         شود كـه تفكيكـي   جا روشن مي از اين
با ساير معارف را موجب گمراهي و دانند و امتزاج آن  اتكايي دين از معارف بيروني مي خود

هـا در تـاريخ    كنند، امري كه به اعتقـاد آن  شدن دين با افكار خطاپذير بشري تلقي مي آميخته
هـاي قرآنـي    و آمـوزه  تي ـباسلام سبب انحراف مردم و انديشمندان از معارف راستين اهل 

  .شده است
رگيري عقـل در تبيـين   كـا  رو اهميت دارد كه بـراي بـه   آن بررسي مدعيات اين مكتب از

هـاي عقلانـي    توان از سـاير نظـام   ايم كه آيا مي هاي ديني همواره با اين چالش مواجه آموزه
بيروني براي تبيين معارف ديني استفاده كرد يا هر ديني ساختار عقلاني متناسب خود را نيز 

  آورد و بايد صرفاً از همين چهارچوب عقلاني بهره برد؟ به همراه مي
كارگيري تجربة عقلانيت  دانستن به پذيرش نقش عقل در دين آيا به معناي مجاز درواقع،

كنـد   كه دين روش عقلاني خـود را معـين مـي    هاي دين است يا اين مدون بشري در آموزه
كـه آيـا عقلانيـت     گيري عقل در چهارچوب همين روش مجاز خواهد بود؟ ديگـر آن  كار به

گيري چنين عقلانيتـي   كار ي ديني وجود دارد كه بهمستقلي از فعاليت مدون بشري و محتوا
  در دين مجاز باشد يا نه؟

  :هاي ذيل پاسخ داده شود ها لازم است به سؤال براي پاسخ به اين پرسش
  اي ممكن است؟ دانسته آيا فهم دين بدون هيچ پيش - 
  هاي بشري روا است؟ آيا بررسي نسبت ميان معارف ديني و دانش - 
است و نهادهاي جامعه ازجملـه نهـاد علـم را از ميـان      شكن آيا اسلام ساختار - 

  كند؟ برد و نهادهاي جديدي جانشين مي مي
هـاي   گيري برخي انديشمندان اسـلامي از نظـام   هايي موجب وام چه ضرورت - 

  عقلاني بيروني شده است؟
هـاي   گيـري از نظـام   بررسي اين موضوعات روشن خواهد كرد كـه آيـا بهـره    - 

تبيين معارف ديني مجـاز اسـت يـا خيـر و در صـورت      عقلاني بيروني براي 
  بودن آيا چنين امري مطلوب است يا بايد از آن پرهيز كرد؟ مجاز
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  ها در فهم متون ديني فرض ضرورت پيش. 2
دانيم هر ديني شامل متون مقدسي است كه تفسير و فهـم آن محتـواي معـارف     كه مي چنان

هاي تفسـير و فهـم متـون، دانشـي را      رضف بررسي ماهيت و پيش. دهد ديني را تشكيل مي
هـاي دانـش هرمنوتيـك ايـن نكتـه را       پيشرفت. نام دارد» هرمنوتيك«تشكيل داده است كه 

  فرض نه ممكن است و نه مطلوب؛ آشكار كرده است كه فهم متون بدون پيش
نهادن معرفـت عقلانـي و شـهودي در     الذهن با متون ديني و لزوم كنار مسئلة مواجهة خالي

يند فهم كتاب و سنت، از مباحث مهمي است كه در فـن هرمنوتيـك دربـارة آن بسـيار     فرا
واقعيـت آن اسـت كـه در بسـياري از مـوارد تـأثير باورهـا و اعتقـادات و         . شود بحث مي

كنندة متن، حتي به صورت غير ارادي و ناآگاهانه، در فهـم   نظرات قبلي مفسر و قرائت نقطه
هـاي   ة مفسر است كه كوشش كند ذهن خويش را از دخالتگذارد؛ پس بر عهد او تأثير مي
اما چنين نيست كه بتوان ذهن . ها و باورها و معتقدات خود عاري سازد دانسته نارواي پيش

پذير اسـت و نـه حتـي     اين امر نه امكان. ها و معارف تهي كرد ها و دانش را از همة آگاهي
هـاي اوليـه و اصـول نخسـتين      سرمايهپذير؛ زيرا بسياري از معارف جزء  مطلوب و توصيه

  ).196: 1386جوادي آملي، (امكان فهم درست و صائب متنِ ديني است 

هاي مفسر در متن، نظـر منفـي    دانسته داوري و پيش گري نسبت به پيش در عصر روشن
هـاي   گري و مايه هاي بنيادين عصر روشن داوري به قول گادامر يكي از پيش. وجـود داشت
  ).Gadamer, 1994: 270(داوري بود  له با پيشقوام آن مقاب

اي كه برخـي چـون نيچـه     گونه هايي نيز صورت گرفت، به روي در اين مسئله گاه زياده
امـا  . خويش است و از آن خلاصـي نـدارد  » انداز چشم«معتقد شدند كه هر شخصي مقهور 

شـود و در   ا آغـاز مـي  ه دانسته تر بر اين باور است كه همواره فهم با پيش هاي معتدل ديدگاه
شوند و در يك فرايند حلقوي رفـت و   تعديل مي ها فرض شيپگوي با متن و اثر اين  و گفت

تر جانشين و سـرانجام معنـاي    داوري مناسب شود پيش برگشت ميان مفسر و متن تلاش مي
  .متن آشكار شود

نـد كـه   گرد ها به اصول بـديهي عقلـي برمـي    دانسته بسيار واضح است كه برخي از پيش
و » اجتماع نقيضين محال است«هاي  مانند گزاره. دهد ها را تشكيل مي اساس كار ذهن انسان

برخــي ديگــر از ايــن اصــول مربــوط بــه ديــدگاه . »هــر چيــز خــودش، خــودش اســت«
دسـتگاه شـناختي بشـر    «و » واقعـي وجـود دارد  «هاي  شناسي فرد است مانند گزاره شناخت

پنداريم خواب و خيـال   بينيم و متن مقدس مي چه ما مي آن«و . »امكان شناخت واقع را دارد
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هـر علتـي   «هـاي   شود مانند گزاره شناسي ما مي برخي ديگر مربوط به ديدگاه جهان» نيست
هـا   آفريدگار جهان براي هـدايت انسـان  «، »جهان داراي علت واحدي است«، »معلولي دارد

و اعتقـاداتي از ايـن دسـت كـه     » دها معصوم از خطـا هسـتن   پيامبران را فرستاده است و آن
كنند كه بـا متنـي    رسانند و اين انتظار را در ما ايجاد مي سرانجام حقانيت متن را به اثبات مي

نهاد، با انگيزة هدايت بشريت، آن را براي ما بـه ارمغـان    رو هستيم كه فرستادگاني پاك روبه
  .اند آورده

كـارگيري اصـطلاحات    هـا بـا بـه    ه آنها بر فلاسفه آن است ك ـ يكي از ايرادات تفكيكي
اند و لذا امكان فهم صحيح آيات و روايـات را   فلسفي، مردم را از راه فطرت خود دور كرده

جا كـه همـين اصـول فطـري نيـز محـل        اما از آن. اند ها گرفته كه با زبان فطرت است از آن
نظـام عقلانـي دارد   ها نيز نياز بـه برهـان و تـدوين     مناقشات فراواني شده است و اثبات آن

اند؛ بخشي كـه متكفـل بررسـي     برخي قائلين به تفكيك، فلسفه را به دو بخش تقسيم كرده
بخـش ديگـر معـارف نظـري و     . اند معارف فطري است، آن را مفيد و بلكه ضروري دانسته

  .اند هاي فيلسوفانه است كه آن را محل اشكال دانسته پردازي نظريه
چه در كتب به عنوان فلسـفه هسـت، از دو بخـش برخـوردار      گوييم فلسفه، يعني آن ما مي

شود، دور و تسلسل باطل  علت نمي مثل معلول بي( اند است؛ يك بخش مسائل قطعي عقلي
اين قواعد قطعي عقلي ...). است، اجتماع نقيضين محال است، اجتماع ضدين باطل است و 

وحي را ما با همين قواعد عقلـي  . گاه وحي است كنند تكيه كه همة عقلا بر اين مبنا كار مي
تعقل و قواعـد   نيبنابراداريم پس  گاه از اين قواعد عقلي دست برنمي ثابت كرديم؛ لذا هيچ

گوييم نفس ما بايد از حقايق و مسائل  ها مي چنيني برخورداريم و با توجه به همان عقلي اين
و روشـني دلالـت، شـكل    وحياني و منبعي كه وسيع است، با توجه به دو قيد اعتبار سـند  

  ).120- 119: تا سيدان، بي(مسائل عقلاني و تعقل نيز در جاي خود محفوظ است . بگيرد

ها اساساً قداست مـتن و ضـرورت فهـم و     دانسته كه گفتيم بدون اثبات برخي پيش چنان
هايي اين  رو لازم است تا در دانش يا دانش اين از. تفسير و تبعيت آن محل سؤال خواهد بود

  .امور بررسي شوند
هـايي   گيري از دانش تر بهره كنيم، پيش هنگامي كه، فهم متن را متوقف بر مفروضاتي مي

رو قائلين به تفكيك  همين ايم و از كنند تأييد كرده ها را تنقيح و تدوين مي دانسته كه اين پيش
، اصـول  چون صرف، نحو، ادبيـات عـرب   هايي هم نياز از دانش و حتي اخباريان خود را بي

ها برگرفته از  كه قواعد اين دانش با اين. اند فقه، منطق، تاريخ، رجال، درايه و امثال آن ندانسته
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متون ديني نيست و گاه ريشه در اعراب جاهلي و يـا اقـوام ديگـر دارد و همگـي ثمـرات      
  .روند شمار مي هاي بشري به كوشش

. كننـد  در قالب علومي مدون مـي  ها را هاي خود، آن دانسته انديشمندان براي تنقيح پيش
آورنـد و در ايـن زمينـه     دسـت مـي   اين علوم منابع خود را از هر سرزميني كه لازم باشد به

تجربـة  . تفاوتي ميان يونان، هند، عربستان و يا هر حوزة علمي و تمدني ديگر وجود نـدارد 
نتيجـة تـلاش   شناسد و هر دانشي  دهد كه علم مرز نمي دانش بشري و تاريخ علم نشان مي

گرچـه ممكـن اسـت    . هاي گوناگون در ادوار گوناگون تاريخي است جمعي مردم سرزمين
  .عمدتاً به يك سرزمين خاص استناد داده شود

جا كـه فهـم    مند شوند، اما منطقاً از آن توانند از معرفت ديني بهره ها گرچه مي اين دانش
شك نتيجة  ن دين گرفته شده باشند و بيتوانند از مت ها تقدم دارد خود نمي متون ديني بر آن

ها درحقيقت همان تدوين  اين دانش. هاي فكري بشري خواهند بود تجربة عقلاني و تلاش
است كه به تعبير قائلين به تفكيك، مخاطب وحي الهـي قـرار گرفتـه    » عقل فطري«و تنقيح 

جا كه خود را  ز آنكند ا به طور طبيعي انديشمندي كه به دين و متون ديني مراجعه مي. است
منـد   كشد و مانند هـر پـژوهش روش   يابد به هرجا سرك مي هايي مي نيازمند به چنين دانش

ترديـد ايـن تجربـه را در     كند و بي ها بررسي مي علمي، تجربة پيشين بشري را در اين دانش
ا در بس افزايد و چه بخشد و بر آن مي گوي با متن دين و مراجعات مكرر به آن غنا مي و گفت
  .كند ها تحول اساسي و عميق نيز ايجاد مي آن

كرات آمده است كه دين روش عقلاني ويژة خود را آورده است،  در سخنان تفكيكيان به
اما اين مسئله تناقض آشكار با اين ادعا دارد كه برخي مدعيات دينـي خـود، بايـد قـبلاً بـه      

رسش و پاسخي بر اين مطلب تأكيـد  االله سيدان در قالب پ آيت. وسيلة عقل اثبات شده باشد
  :ورزد مي

البتـه كـاملاً    رسد؟ اگر كسي در اصل توحيد اشكال داشته باشد مطلب به وحي نمي: سؤال
نبوت . 2اصل اثبات خدا؛ . 1: اي نيست درست است ما قبلاً گفتيم در دو مسئلة وحي كاره

  ).27: همان(نبي 

  در آغاز با عقل است؛ كند كه تصديق وحي محمدرضا حكيمي نيز تصريح مي
كه معروف است، حجت باطني است و تصديق وحي در آغاز  در مكتب وحي، عقل، چنان

تنهايي توانا بر كشف  با اوست و چون وحي را تصديق كرد، و نيز خسته گشت كه خود به
يابي از مشعل فروزان وحي، به سر منـزل   آويزد، و با فروغ حقايق نيست، در دامن وحي مي



 75   نژادمحسن عباس

  

ها و رواها  ها و نادرست حقايق و فهم واقعيات، در بعد نظري و ايماني، و به درستادراك 
  ).162: 1375حكيمي، (يابد  و نارواها، در بعد عملي و اقدامي و سلوكي دست مي

ترين مسائل ديني يعنـي   اكنون اگر پذيرفتيم كه براي همين دو مسئله كه اتفاقاً از اساسي
توان روش عقلاني را كه بـر   بايد از عقل بهره گرفت چگونه مياثبات توحيد و نبوت است 

  شود مأخوذ از دين دانست؟ اساس آن به چنين امري پرداخته مي
كنند و پس از پرداختن بـه   آمد مي هاي خود را كار در چنين مواردي عقلا نخست روش

ه سراغ متـون  هاي فراواني نيز وجود دارد ب ها كه در هر يك نظريات رقيب و نزاع اين روش
بـر اسـاس   . پذيرد كدام از اين امور نيز در دايرة متون ديني صورت نمي روند و هيچ ديني مي

چون منطق و فلسفه  هايي هم يك روش متعارف عقلاني، انديشمند ناخواسته به سراغ دانش
  .ها كارآمد كند رود تا سلاح خويش را در ميدان اثبات مدعيات ديني و دفاع از آن مي

فرض به محتـواي وحـي و    الذهن و بدون پيش كه اگر پذيرفتيم كه ورود خالي آن نتيجه
متون ديني غير ممكن است و براي فهم دين مفروضات علمي و عقلاني لازم است، كه اين 

هاي غير ديني  توان برخي دانش ايم كه مي مفروضات پيشاديني هستند، ناخواسته حكم كرده
  .لمانة دين پذيرفترا به عنوان مدخلي براي فهم عا

  
  هاي بشري سنجش معارف ديني و دانش. 3

هايي  جوگر بشري دانشو واقعيت آن است كه پيش از ظهور اديان الهي همواره ذهن جست
هايي يكي پس از  را مدون كرده است و پس از آن نيز همواره در كنار معارف وحياني دانش

ضوعات و مسائلي مطرح شده است كه ها مو وجود آمده است و در بسياري از آن ديگري به
چون مبدأ  براي مثال، در فلسفه، مسائلي هم. ها پرداخته شده است در معارف ديني نيز به آن

كه همين موضوعات . شود بيني و مسائل شناخت بررسي مي شناسي و جهان و معاد و جهان
يز مسائلي پيرامـون  در علوم انساني، ن. اي ديگر در معارف ديني مطرح شده است گونه نيز به
شناسي و مسائل گوناگوني در ارتباط با فرد يا جامعة انساني وجود دارد كـه بـه نحـو     انسان

  .هاي بشري بررسي شده است مشترك در دين و دانش
رسد  نظر مي در مكتب تفكيك معمولاً بر فلسفه و عرفان تأكيد خاص وجود دارد، اما به

اي بشري اختصاصي به اين علوم نداشته باشـد  ه وجود موضوعات مشترك در دين و دانش
و اين مسئله در بسياري از علوم انساني ديگر نيز وجود دارد حتي اين امـر اختصاصـي بـه    
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بيني ندارد بلكه در انشائيات و احكام موجود در دين نيز اين مسئله به  حوزة معارف و جهان
كه حقوق مالكيت، حقوق  ليحا مثلاً مسائل حقوقي در دين وجود دارد در. خورد چشم مي

  .شود هاي حقوقي بشري نيز بررسي مي ها در نظام اساسي، حدود و ديات و مجازات
تر تفكيكيان معتقدند كه نوعاً فلاسـفة اسـلامي، ابتـدا مسـائل را از ديـدگاه عقلـي        بيش

پذيرنـد و سـپس از    كنند و مطالبي را بر اساس مقدماتي اختلافي و ناروشن مـي  بررسي مي
افكنند و چـون   ا كه منتسب به شرع هستند از روي ناچاري نظري به مدارك شرعي ميج آن

بينند، دست به تأويل و توجيه متـون شـرعي    در بسياري از اوقات نتيجة آن دو را يكي نمي
تر به دنبال متشابهاتي هسـتند تـا رأي و نظـر خـود را بـا آن تأييـد كننـد         گشايند و بيش مي

  ).9- 8: 1387مرواريد، (
هاي بشري را نيز هدايت  رود دين كه مظهر هدايت تشريعي الهي است، دانش انتظار مي
جـا   هاي دانش مرتفع شود، اما از آن كارگيري معارف وحياني، انحرافات و كاستي كند و با به

كه در نظر تفكيكيان اين نگراني وجود دارد كه برقراري نسبتي ميان اين دو منجر به تأويـل  
هاي بشري، حقايق پاك و  د و به جاي غنابخشي و تصحيح انحرافات دانشآيات قرآني شو

انـد   هاي فكر بشري آلوده شود عطايش را به لقايش بخشيده ها و ناپاكي زلال ديني به كاستي
هـا و   ها، اشـتباه  علوم بشري مملو از انحراف. اند و هر گونه ارتباط را ميان اين دو نفي كرده

. نـد ندارنـد  ا د و نسبتي با معارف يقيني وحياني كه منطبق با واقعهاي ذاتي بشر هستن كاستي
از . شود اختلاف شـديد ميـان انديشـمندان اسـت     معمولاً شاهدي كه در اين زمينه ارائه مي

جا كه دست بشر از رسيدن به حقيقت كوتاه است هر يـك از دانشـمندان علـوم بشـري      آن
كند و اگر قرار باشد زمينـة ارتبـاط    آن دفاع مي پندارد و از ديدگاه خود را مطابق با واقع مي

همين اختلافات ساحت دين را نيز فرا خواهد گرفت و ديني كه براي  برقرار شودميان دين 
تـر را   ها آمده است خود نيز زمينة اختلافات بيش رفع اختلاف ميان بشريت و هدايت انسان

  كند؛ فراهم مي
دار در تـاريخ فلسـفه    فلسفه بروز اختلافات دامنهاز ديگر مستندات ديدگاه تفكيك در طرد 

هاي متعارض و آراي متناقض است كه هـر يـك بنيـاد     تاريخ فلسفه مشحون از نظام. است
شناختي آرايي متنـاقض بـا    شناسي و جهان ارسطو در باب معرفت. كند ديگري را تهديد مي

فلسفي، مشي و مرام اسلاف ها و مكاتب ديگر  فرقه. استاد خويش، افلاطون، ارائه داده است
ها را منهدم كرده است و خود طرحـي   بنابراين، سنگ بناي نظام آن. اند خويش را نپسنديده

ها را نيز مشمول همان سرنوشت پيشينيان ساخته و نظام  ، لكن مرور زمان آندرانداختندنو 
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صـادق  همين مطلب در فلسفة اسلامي نيز . ها فرود آورد جديدي دست تخريب بر سر آن
مسـائل   داند، سپس در ريز تازد و متعاليه هر دو روش را ناقص مي اشراق به مشاء مي. است

بر اين . ها كاري دشوار و متعذر است كردن آن چنان فراوان است كه فهرست ها اختلاف آن
توان حقيقت را يافت؟ با اتخاذ كدام مشرب فلسفي نيل به حقيقت ميسر  اساس، چگونه مي

كه همه به حقيقـت رسـيدند يـا حـداقل حظـي از حقيقـت        د قائل شد به ايناست؟ آيا باي
فلسفي هاي  كدام از مكاتب و روش اند؟ يا نه، خود اختلاف حاكي از اين است كه هيچ برده

  .اند هاي علمي خود ناكام مانده و در تلاش اند در رسيدن به حقيقت توفيقي حاصل نكرده
و صرف اختلافات را دليل قاطعي بـر بطـلان تفكـر    انديشد  ديدگاه تفكيك به شق دوم مي
داند و بر اين اساس، تفكر و انديشه و كسب علوم مفهومي جز  فلسفي در كل گسترة آن مي

تضييع عمر و سرگرداني در بيابان تيه و حيرت چيزي نيست؛ چراكه اين خاصيت تفكر من 
بايـد   )82: نسـاء (» تلافـا كثيـرا  د غير اللهّ لوجدوا فيه اخنولو كان من ع«عند غير االله است؛ 

نشـدن در اخـتلاف آرا را تضـمين كنـد      انسان خود را به معارف وحياني بسپارد و گرفتـار 
  ).119- 118: 1382نيا،  ارشادي(

ماحصل استدلال تفكيكان آن است كه علوم بشري چون در معـرض خطـا و اخـتلاف    
هاي عالم و معصوم از خطا هستند  نسبتي با معارف وحياني كه منطبق بر واقعيت قرار دارند
هاي بشـري، در   گيري فلسفه يا ساير دانش كار رو هيچ ضرورتي براي به اين از. كنند پيدا نمي

فلسفه ارائه شده است، اما مدعاي  كارگيري ها عليه به هاي آن استدلال. فهم دين وجود ندارد
  .شود هاي بشري را شامل مي و تمامي دانشها عام است  آن

اي ديني موضـوعيتي نخواهـد داشـت؛ در آن صـورت،      رشته كه تحقيقات ميان نتيجه آن
» دانش دينـي «معناست، مديريت اسلامي، اقتصاد اسلامي و اساساً  كه فلسفة اسلامي بي چنان
خلوص معارف ديني را  رفتن بين چون التقاط و از بخشي هم مورد خواهد بود يا نتايج زيان بي

  .به همراه خواهد داشت
  .پردازيم اكنون به بررسي مدعيات مكتب تفكيك در اين زمينه مي

انتهاي الهي نشأت گرفته  است كه از سرچشمة علم بي» وحي«موضوع معرفت وحياني، 
شـود خـود نـوعي معرفـت بشـري       رو كه متعلق ادراك و فهم بشر واقع مـي  آن ز است، اما ا

يكي از اين احكام . شود و از اين حيث مشمول احكام عام معرفت خواهد بود محسوب مي
رسد بشر ناخواسته به بررسـي نسـبت آن بـا سـاير      عام آن است كه هرگاه دانشي از راه مي

پردازد و در اين سنجش هرچه موضوع دانش جديد با سـاير معـارف و    معارف خويش مي
  .خواهد بود تر تر باشد اين بررسي جدي ها نزديك دانش
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  هاي بشري و معارف ديني هاي تطبيقي ميان دانش دلايل بررسي. 4
وقتـي موضـوع واحـدي در دو     هرحال به. جويي بشر است يكي از اين دلايل حس حقيقت

شود كه كـدام يـك از ايـن دو حقيقـت      شود اين سؤال مطرح مي دانش متفاوت بررسي مي
يي براي سؤالات بشر در مورد مبـدأ و معـاد   ها است؟ مثلاً وقتي هم فلسفه و هم دين پاسخ

ها درست است؟ آيا بازگشت هـر دو   شود كدام يك از اين پاسخ دارند اين سؤال مطرح مي
كننـد يـا هـر يـك سـخني متفـاوت        ديگر را تكميل مي به يك نظريه است؟ آيا اين دو يك

ا به نتايج متفاوت هايي كه اين دو ر فرض گويند؟ اگر اين تفاوت وجود دارد مباني و پيش مي
رسانده است چيست؟ در آن صورت اين بخش در سطوح ديگري نيز تكرار خواهد شـد و  

ها ادامه خواهد يافت تا سرانجام حقيقت مكشوف شود يا توافقي ميان دو  قدر اين بررسي آن
اي خواهد بود كـه اساسـاً دانـش رنـگ دينـي       گونه گاه اين توافق به. ديدگاه صورت پذيرد

. را نيز بـدان اضـافه كـرد   » اسلامي«توان پسوند  افت و در آن صورت است كه ميخواهد ي
اند نيز همين اسـت كـه بـه     مدعاي فيلسوفان اسلامي نيز كه به فلسفة خود نام اسلامي نهاده

  .اند تا ميان قرآن، عرفان و برهان توافقي حاصل كنند اند و موفق شده چنين توافقي نائل شده
  :گويد جمله مي ارد متعددي اين مسئله را ابراز داشته است، ازصدرالمتألهين در مو

حاشا كه احكام شريعت بر حق و الهي و نوراني، معارض با معارف يقيني و ضروري باشد 
صـدرالمتألهين،  (كنـد   اي باد كه قوانين آن با كتاب و سـنت تطبيـق نمـي    و نفرين بر فلسفه

1981 :75.(  

داند كه كاملاً با كتاب و سنت هماهنگ است و  ي ميا وي همچنين فلسفة خود را فلسفه
  ).218: 1341صدرالمتألهين، (بلكه در موارد بسياري، برگرفته از آن دو است 

هـاي تطبيقـي    اي از سوي عالمان ديني براي بررسي سخن بر سر آن است كه خواه اراده
هـا   سرانجام ايـن بررسـي  وجود داشته باشد و خواه به دلايل ملاحظاتي موقتاً به تعويق افتد 

اي احكام حقوقي مخـالف   كه برخي مؤمنان ادعا كنند كه پاره همين. صورت خواهند گرفت
دانان ادعا كنند كه بخشي از مسلمات حقوقي بشر، خلاف  اي حقوق شريعت است و يا پاره

قوانين حقوقي دين است در آن صورت سنجش آغاز خواهد شد و موافقان و مخالفـان بـه   
تدريج و با  شود و به ها ابتدا از موارد خاص آغاز مي اين بررسي. پردازند دلايل خود ميارائة 
تر معرفت نيز كشيده خواهـد   هاي عميق گرفتن منازعات علمي به بررسي بنيادين و لايه اوج

كه تمامي بنياد علم با تمامي بنياد معرفت ديني به تيغ سنجش و ارزيابي انتقـادي   شد چندان
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هاي ديگر اسـلامي   كه فلسفة اسلامي متولد شد، دانش در اين ميان چنان. اهد شدگرفتار خو
نيز ممكن است پا به عرصه وجود گذارند و اين زماني است كه توافق كلي بر سـر فلسـفة   

  .ها و نظريات كلان، غايات و راهبردها صورت پذيرفته باشد علم، روش
توانند به معرفتـي دل ببندنـد    كنند، نه مي زدايي مي آدميان مستمراً از معارف خويش تعارض

هـاي   توانند با معارفي خـو كننـد كـه پـاره     دهد و نه مي كه جهان بيروني بر ضد آن فتوا مي
توانند در علوم انساني، از يك انسـان سـخن    متفكران نمي. اند مختلف آن با هم در تعارض

اين سه بايـد  . سان نوع سومگويند و در علوم طبيعي از انسان ديگر و در علوم شرعي از ان
متلائم و متوافق باشند، و هر يك كه واژگون شود، دو نوع ديگر را نيـز بـا خـود واژگـون     

شناسي، آسمان و ابر و ستارگان را به نحوي بشناسد  تواند در طبيعت آدمي نمي. خواهد كرد
عنـا و  شناسي به نحو ديگري، و به هر كدام دل بست ديگـري را موافـق آن م   و در شريعت

  ).190: 1384دباغ، (تفسير خواهد كرد 
  

  با ترجمة علوم وارداتي معصومعدم مخالفت امامان . 5
هاي  هاي فلسفي و ساير دانش شايد بر اساس همين واقعيت باشد كه با وجود ترجمة كتاب

و با وجود حساسـيت امامـان   ) ع( رضاويژه در دوران امام  و به تيبيوناني در روزگار اهل 
ي خاصي در قبال ريگ موضعنسبت به خطراتي كه ممكن است اسلام را تهديد كند،  معصوم

كه در اين زمينه به دليل  ويژه آن به. هاي خاص صورت نپذيرفته است ها يا دانش اين ترجمه
اي بـراي تقيـه وجـود نداشـته      مخالفت بسياري از عامه با فلاسفه و نهضت ترجمه، انگيـزه 

  .است
  :نويسد ينه ميشهيد مطهري در اين زم

دانيم، از اواخر قرن اول و اوايل قرن دوم هجري، مسلمين با علوم جهان  طوري كه مي همان
دانيم ائمـة   و از طرفي مي. آشنا شدند و انواع علوم را از يونان و هند و ايران ترجمه كردند

ما پر است هاي  كتاب. كردند گيري به كارهاي خلفا كوتاهي نمي از انتقاد و خرده) ع( اطهار
اگر بنا بود كه نظر اسلام دربـارة علـم، نظـر منفـي و مخـالف بـود و علـم        . از اين انتقادها

اين عمل خلفا را كه دستگاه وسـيعي  ) ع(اطهار بود ائمه  كننده دين مي كننده و منهدم خراب
 هاي نجومي، منطقي، فلسفي، طبي، از مترجمين و ناقلين به وجود آورده بودند و انواع كتاب

طور كه بعضي كارهاي ديگر  كردند؛ همان شناسي، ادبي، تاريخي ترجمه شد انتقاد مي حيوان
بود اين عمل بيش از هر عمل ديگر  اگر بنا به انتقاد مي. خلفا را شديداً مورد انتقاد قرار دادند

ولي هيچ اثري در طول صد . زمينه انتقاد داشت» حسبنا كتاب االله«در ميان عوام تحت عنوان 
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  ).220- 219: 1358مطهري، (شود  و شصت سال كه بر اين قضيه گذشت از انتقاد ديده نمي

چـون سـليمان    با برخي فلاسفه و متكلمـين آن روزگـار هـم   ) ع(رضا در مناظرات امام 
كشند هرگـز   ها را به چالش مي شدت نظرات آن كه امام به حالي مروزي يا عمران صائبي، در
  .كنند يري فلسفه يا كلام نميانتقادي در زمينة اصل يادگ

معرفـت دينـي سـرانجام بـا      هرحال بهرو باشد كه  آن ، شايد از)ع(ائمه ي ريگ موضععدم 
چه نيكـوتر  . هاي آن بررسي خواهد شد ها و توافق شود و تعارض رو مي معارف بشري روبه
ز جلوگيري صورت پذيرد تا از انحرافات احتمالي ني) ع(معصوم گاه امام  كه اين امر در پيش

  .شود
  

  هاي تطبيقي براي معرفت ديني سودمندي بررسي. 6
ها به سود معرفت ديني تمام خواهد  همواره جاي اين پرسش وجود دارد كه آيا اين بررسي

شد؟ پاسخ به اين سؤال مثبت است؛ چراكه هرچه معرفت ديني بـا سـاير معـارف بشـري،     
  .يني افزوده خواهد شدارزيابي شود بر غناي معرفت بشري و عمق معرفت د

توان شـناخت و   دانيم هر شيئي را در پرتو شناختن ضد يا رقيب آن بهتر مي كه مي چنان
تر خواهد شد هنگـامي كـه معرفـت     اي ممكن باشد شناخت نيز افزون اصولاً هر جا مقايسه

تر  هاي عميق ديني در معرض ارزيابي با ساير معارف رقيب قرار گيرد در آن صورت بررسي
هاي  چنين نقاب از لايه شود و اين هاي علمي ضروري مي تر مفاهيم ديني و موشكافي دقيق و

تر  هاي دروني تر شود لايه شود، هرچه مناظرات علمي بيش تر معارف ديني برداشته مي عميق
امروزه نيز هرچه بر اين سؤالات افـزوده شـود   . تر خواهند كرد معرفت ديني خود را آشكار

  .كران معارف وحياني افزايش خواهد يافت رياي بيشناخت ما از د
  

  نگاه دين به نهاد دانش. 7
شـكن اسـت و نهادهـاي     مسئلة ديگري كه بايد بررسي شود اين است كه آيا ديـن سـاختار  

  پذيرد؟ سازد يا همان نهادهاي موجود را مي اجتماعي ازجمله نهاد علم را دوباره مي
انـد كـه    ه اسلام آن است كه در بستري متولد شدههاي اديان الهي، ازجمل يكي از ويژگي

چون نهاد خانواده، نهاد اقتصاد، نهاد حكومت و نهـاد علـم در    تر نهادهاي اجتماعي هم پيش
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  .اند آن شكل گرفته
ها بر ساختارشكني و  توان دريافت كه مبناي آن با نگاهي كوتاه به سيرة پيامبران الهي مي

تر معطوف به هدايت و  ها بيش بلكه تلاش آن. اجتماعي نبوده استبرداشتن نهادهاي  ميان از
إن أريـد إلا  ها متمركز شده است؛  هاي ميان آن تنظيم اين نهادها و رفع اختلافات و تعارض

  ).88: هود( الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلاّ باالله
فرسـتادگان الهـي    البته همواره انحرافاتي در اين نهادها وجود داشته است كه با واكـنش 

كند يا برخـي روابـط ناشايسـت خـانوادگي را      مواجه شده است مثلاً اسلام با ربا مبارزه مي
هاي ايجابي، كاركردهاي نهادهاي اجتماعي  كند با آموزه همچنين تلاش مي. شمارد مردود مي

س نفـي  اما مثلاً هرگز نهاد حكومت را از اسـا . ها را بهبود بخشد را تقويت كند و روابط آن
اي در  نكرده است يا نهاد بديلي براي تنظيم روابط اقتصادي جامعه كه متضمن تغييـر ريشـه  

  .هاي ديني مشاهده نشده است آن باشد در آموزه
كاري وجود دارد يعني بنا نبوده است كه اساساً يك نظـام   در نهاد علم نيز همين محافظه

جـا كـه    بلكـه از آن . دانش بشري شودعقلاني و علمي كاملاً متفاوت جانشين تجربة مدون 
عقل نيز در كنار وحي حجت الهي است و دانش بشر نيز محصول تلاش عقلاني بشر است 

بلكه در . اي در اين زمينه كه منجر به نفي دانش شود در اسلام وجود ندارد تفكر بنيادگرايانه
يه بر كسب علم و در عمل نيز اين همه توص. مقابل به فراگيري دانش نيز توصيه شده است

اندوزي و توصيه به فراگيري دانش از غير مسلمانان، انگيزة مضاعفي را در دانشمندان  دانش
وجود  اي كه توانستند در مدت كوتاهي تحول علمي بزرگي را به گونه به. مسلمان ايجاد كرد

  .آورند
  

  هاي عقلاني بيروني گيري متفكران اسلامي از نظام دلايل وام. 8
شـود متفكـران    هايي است كه موجب مي گشا است، ضرورت ري كه بررسي آن راهنكتة ديگ

شايد اولين مسـئله  . هاي عقلاني بيروني براي تبيين معارف ديني بروند اسلامي به سراغ نظام
ناپـذيري   كشـاند همـان گريـز    هاي عقلاني بيروني مـي  كه متفكران اسلامي را به سوي نظام

با رشد و گسترش . تر اشاره كرديم و دين بود كه پيشسنجش ميان موضوعات مشترك علم 
چون ايران، روم، يونان،  جغرافياي اسلام و بسط نفوذ آن به كشورهاي متمدن آن روزگار هم

هـا فـراهم آيـد و     هـا و انديشـه   هندوستان و چين طبيعي است كه زمينة تبادل ميان فرهنگ
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هاي گذشتة خـويش   باط ميان انديشهها به بررسي ارت هاي فعال فكري در اين سرزمين حوزه
  .الورود اسلامي بپردازند با معارف جديد

هاي مغلوب را چه اهداف سياسي خلفا و چه حـس   انگيزة ترجمة متون علمي سرزمين
هـاي   كنجكاوي مسلمانان بدانيم حجم عظيمي از ميراث گذشتة فكـري بشـر بـه سـرزمين    

اسلامي راه يافته بود و سؤالات و شبهات زيادي را ميان مردم و انديشمندان ايجاد كرده بود 
هـاي بشـري نيـز     م را نسبت به موضوعاتي كه در دانـش خواستند موضع اسلا و همگان مي

سينا، شـيخ   در چنين شرايطي انديشمندان بزرگي همچون فارابي، ابن. مطرح شده بود بدانند
اشراق و ملاصدرا با درك واقعي از وضعيت موجود و آشنايي كافي با ميـراث يونـاني، بـه     

هاي آن روزگار در پيش  تند كه دانشهاي ديني و پاسخ به سؤالاتي پرداخ تطبيق آن با آموزه
ها بودند و آن همه شبهات  شايد اگر تفكيكيان هم به جاي آن. پاي معارف دين گذاشته بود

شود  ديده مي ها در آنديدند با دغدغة ديني كه  آمده در جامعة اسلامي را مي و سؤالات پيش
  .شدند قدم مي اولين كساني بودند كه براي اين امر پيش

هـاي عقلانـي    كـارگيري نظـام   ل عمدة ديگري كه متفكران اسلامي را به سوي بهاز دلاي
هـا   كشاند معارف عقلانـي موجـود در آيـات و روايـات اسـت كـه برخـي از آن        بشري مي

فهم اين مفـاهيم  . آيند نظر، متعارض مي نهايت پيچيدگي و دشواري هستند، و حتي گاه به در
برخـي از ايـن مسـائل را    . كند ا امري ضروري ميهاي فكري بشر ر كارگيري همة ظرفيت به

  :شهيد مطهري چنين فهرست كرده است
  ـ اطلاق و لاحدي و احاطة ذاتي و قيومي خداوند؛

  ـ هيچ مكان و زماني از او خالي نيست؛
  ـ هم بر زمان تقدم دارد، و هم بر مكان، و هم بر عدد؛

  ـ وحدت او وحدت عددي نيست؛
  مرتبة متأخر از او، يعني در مرتبه فعل اوست؛ـ زمان و مكان و عدد، در 

  چيز نيست؛ چيز است و در هيچ ـ با همه
چيز است، ولي نه به نحو تقارن؛ و بيرون از هر چيز است، ولي نه به نحو انفصـال   ـ با همه
  و جدايي؛

  چيز به سوي اوست؛ چيز از آن اوست و بازگشت همه ـ همه
  شود؛ او فرض نمي گونه جزء براي ـ او بسيط است، و هيچ

  ـ صفاتش عين ذاتش است؛
  ـ هم اول است و هم آخر، و هم ظاهر است و هم باطن؛
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  ـ اوليتش عين آخريت، و ظهورش عين بطون است؛
  دارد؛ ـ هيچ شأني او را از شأن ديگر بازنمي

  ).82- 81: 1380مطهري، (ـ كلام او عين فعل و ابداع اوست 
را در ساير اصول دين نيز  ها قرار ندارند و مانند آناين مسائل فقط در حوزة خداشناسي 

بسياري از معارف براي فهم عامه بيان شده است، اما مطالبي نيز وجود . توان سراغ گرفت مي
  .هاي عقلاني دقيق دارد دارد كه فهم عادي تحمل درك آن را ندارد و نياز به كاوش

را بـراي  ) ع( تي ـبرار اهـل  بر اين اساس در روايات فرواني توصيه شده است كـه اس ـ 
  ها را به اندازة استعدادشان با معارف ديني آشنا كنيد؛ مردم عوام بازگو نكنيد و آن

خالطوا الناس بما يعرفون، و دعوهم مما ينكرون، ولا تحملوهم علـي أنفسـكم و علينـا، انّ    
ن االله قلبـه  أمرنا صعب مستصعب؛ لايحتمله الاّ ملك مقربّ، أو نبي مرسل، أو عبد قد امتح

   3).624: 1403صدوق، (للايمان 

كارگيري از ظرفيت عقلاني بشر را براي فهم متون ديني دوچندان  چه كه ضرورت به آن
شدة فراوانـي اسـت كـه بـر غمـوض       سازد، وجود روايات مجعول، متعارض و يا تقطيع مي

اوانـي وجـود دارد   در آيات قرآن نيز آيات متشابه فر. معارف ديني در اين امور افزوده است
كننـده   كه معناي ظاهري آن ممكن است براي مردم عادي كه ورزيدگي عقلي ندارند گمـراه 

اي  هاي فراواني مواجه است و چـاره  در چنين وضعيتي فهم متون ديني، با محدوديت. باشد
  .كارگيري پيشينة دانش بشري نيست جز به

اي اسـت كـه ظرفيـت     گونـه  ن بـه رسد نوع طرح مباحث عقلاني در دي نظر مي اساساً به
آيات فراواني كه در قـرآن  . عقلاني بشر را تحريك كند و آن را به تعمق و تدبر ناچار سازد

رفتـه در مسـائل    كـار  كريم در زمينة ضرورت تعقل و تدبر آمده است به ضميمة ادبيـات بـه  
و طـرح   ظـاهر متعـارض   حكمي و اعتقادات كه آميخته به استعارات، متشابهات و نكات به

كـه   اي از سوي شارع وجود داشته است تا ايـن  سازد كه اراده نامنظم مسائل است روشن مي
  .هاي عقلاني خويش واداشته شود كارگيري تمام ظرفيت بشر به خردورزي و به

اي علم و دين و بررسي رابطة اين  رشته ويژه امروز مطالعات ميان ضرورت ديگري كه به
هـاي حيـات انسـاني     هاي بشري به همة حوزه پذير كرده است تسري دانش نا دو را اجتناب

انـد و   هاي زندگي را يا علـوم طبيعـي يـا علـوم انسـاني فراگرفتـه       امروزه همة عرصه. است
بـديهي اسـت   . انـد  ها بنا شـده  هاي اين دانش ها و توصيه آموزه نهادهاي اجتماعي بر اساس

. تواند اهداف ديني را برآورده سازد دانشي كه مباني و خاستگاهي غير ديني داشته باشد نمي
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هـا و   در آن صورت يا بايد تمامي نهادهاي اجتماعي را دگرگـون كـرد و همـة ايـن آمـوزه     
هاي ديني تطبيـق داد و انحرافـات    را با آموزه دستاوردهاي فكري بشر را كنار گذاشت يا آن

شكني نهادهاي اجتماعي  كه گفتيم بناي شارع بر ساختار چنان. ها را برطرف كرد احتمالي آن
روست كه انديشمندان اسلامي ناچـار   اين از. نمايد نبوده است و اساساً چنين امري محال مي

  .اند به بررسي رابطة علم و دين شده
  

  يگير نتيجه. 9
اي  دانسـته  كارگيري هر نوع پيش فهم معارف ديني بدون به: چه گذشت روشن شد اولاً از آن

ارزيـابي انتقـادي علـم و ديـن در موضـوعات مشـترك امـري        : نمايد؛ ثانيـاً  عملاً محال مي
روش دين در برخـورد بـا نهادهـاي اجتمـاعي ازجملـه نهـاد علـم        : گريزناپذير است؛ ثالثاً
كـارگيري درسـت    ها يا بـه  ها نبوده است بلكه بر اصلاح آن شكني آنكنارگذاشتن و ساختار

هايي وجود دارد كه متفكران اسلامي را ناچار كرده  ضرورت: ها تأكيد ورزيده است؛ رابعاً آن
هـاي فكـري بشـر در     هاي فكري آن بروند تا از ظرفيت است به سراغ فلسفه و ساير دانش

  .رندگي  تر مفاهيم ديني بهره جهت فهم بيش
هـاي تطبيقـي    هاي بشري در فهم معارف ديني و بررسي كارگيري دانش بر اين اساس به

  .ناپذير خواهد بود تنها امري مذموم و ناپسند نيست بلكه امر ضروري و گريز علم و دين نه
 
  نوشتپي
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  . لتري مناقضة كل ما جاء به الشريعة مع جميع قواعد الفلسفة .2
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  .»، كس ديگري تاب تحمل آن را ندارد)و برگزيده(ايشان را براي ايمان آزموده 
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